
باید یک نفر بیاید و بگوید که صالح حسینی در 
کتاب چه گفته و چه نوشته. کارامازوف، بر خلاف 

اصل روسی‌اش پر است از عبارات ثقیل

اگر با خودم عهد نکرده بودم که کتابی را شروع 
نکنم مگر اینکه آن را به پایان برسانم خیلی قبل 

از انتهای کتاب کنارش می‌گذاشتم

ترجمه‌ای نخواندنی از مترجمی چیره‌دست

صالح حسینی و ترجمه‌ای که ترجمه لازم دارد!
یک توضیح ضروری...

درباره ضدپیشنهاد در بین اهالی کتاب
راســـتش را بخواهیـــد هیچ‌وقـــت متوجـــه نشـــدم چـــرا 
امپراطوری خورشـــید بـــرای من رمان خیلی بدی شـــد.این 
رمـــان نویســـنده معروفـــی دارد، یـــک مترجـــم کاردرســـت 
ترجمـــه‌اش کـــرده، موضوع کتاب مورد علاقه من اســـت و 
گویـــا کتاب آنقدری خوب بوده که اســـپیلبرگ یک اقتباس 
تحسین‌شـــده هـــم از آن ســـاخته اســـت. ولـــی در سراســـر 
کتـــاب انـــگار یـــک چیزی کم اســـت، جـــای یک چیـــزی که 
بتوانـــد همـــه اینها را به هم وصل کند بســـیار خالی اســـت 
و ایـــن موضـــوع بـــه قـــدری پررنگ اســـت کـــه تمـــام کردن 
کتـــاب بـــرای مـــن تبدیل به یک عـــذاب الیم شـــد. در واقع 
اگـــر با خـــودم عهد نکـــرده بودم کـــه کتابی را شـــروع نکنم 
مگـــر اینکـــه آن را بـــه پایان برســـانم خیلـــی قبـــل از انتهای 
کتـــاب کنارش می‌گذاشـــتم. خلاصـــه کـــه در »امپراطوری 
خورشـــید« ایـــن رمان-زندگی‌نامـــه جای یک چیـــزی خالی 
اســـت، یک چیـــزی که نبودنش رمان را تبدیـــل کرده به یه 

پورشـــه، بدون چهـــار چرخ!

محمدعلی یزدانیار
بـــرای همـــه ما پیش آمده که کتابـــی را بخوانیم و آن را خیلی بپســـندیم، اتفاقاً برعکس مواردی 
هـــم برایمـــان رخ داده کـــه کتابـــی را خوانده‌ایـــم و چنان حـــال بدی بهمان دســـت داده که حتی 
بـــرای دشـــمن‌مان هـــم چنین حالـــی را آرزو نمی‌کنیـــم. هر کـــدام از این دو حالت کـــه رخ دهد، 
یـــک کتابخوان درســـت و حســـابی یافته‌هایش را با دیگر همنوعـــان کتابخوان خودش در میان 
می‌گـــذارد. توضیـــح دادن اینکـــه چـــرا یـــک کتاب را دوســـت نداریم ســـخت‌تر اســـت، چون ما 
بایـــد بـــه دوســـتمان اثبات کنیم کـــه چه چیزی در کتاب بوده که مورد تأیید ما نیســـت، ســـبک 
کتـــاب؟ ظاهـــرش؟ کیفیـــت ترجمـــه‌اش؟ خلاصـــه مشـــکل مـــا چیســـت؟ این صفحه تلاشـــی 
اســـت بـــرای در میان گذاشـــتن نظـــرات بچه‌های گروه کتـــاب در مورد کتاب‌هایـــی که خواندند 
و دوســـت نداشـــتند. حـــالا اگر ناشـــر و نویســـنده و مترجمی هســـت کـــه از این کار مـــا ناراحت 
می‌شـــود متأســـفیم! مـــا یـــک تعداد کتابخوانیـــم و بعد از مطالعـــه یک کتاب بـــد زود می‌رویم و 

به دوســـتانمان خبـــر می‌دهیم، شـــرمنده خلاصه!

»صالح حســـینی« مترجمی اســـت باسواد و مسلط. 
او بـــه هـــر دو زبـــان مبـــدأ و مقصـــدی کـــه ترجمـــه 
می‌کنـــد احاطـــه فوق‌العاده‌ای دارد و دایـــره لغات او 
در زبـــان فارســـی رشـــک برانگیز اســـت. بـــا این حال 
ترجمه او از »برادران کارامازوف« چنان ناخوشـــایند 
از آب درآمده )و سالهاســـت به همان شـــکل منتشر 
می‌شـــود( کـــه من گاهی دوســـت داشـــتم کتـــاب را 
رهـــا کنـــم و بـــروم پـــی کار و زندگـــی خـــودم. در واقع 
ترجمه صالح حســـینی از بـــرادران کارامازوف به یک 
ترجمـــه مجـــدد نیـــاز دارد، یعنی باید یـــک نفر بیاید 
و بگویـــد کـــه صالـــح حســـینی در کتـــاب چـــه گفته و 
چـــه نوشـــته. کارامـــازوف، برخلاف اصل روســـی‌اش 
پـــر اســـت از عبارات ثقیـــل، جمله‌های بیـــش از حد 
طولانی شـــده، کلمـــات نامصطلح و عبـــارات غریب 
کـــه داستایفســـکی را بـــه ملغمـــه‌ای از پروســـت و 
تولســـتوی، آن هـــم در غلیظ‌‌‌تریـــن حالتـــش تبدیـــل 
کـــرده. در خوبـــی کارامازوف که شـــکی نیســـت، اما 

بـــا ترجمـــه صالح حســـینی؟ نـــه، لطفاً.

رمانی که یک چیزی کم دارد

امپراطوری خورشیدی که در حال سقوط است
محمدعلی یزدانیار

محمدعلی یزدانیار
صالح حسینی و ترجمه‌ای که ترجمه لازم دارد
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کتاب‌های پرفروش در لباس‌های رنگارنگ

نگاهی به داستان ناشرانی که کتاب‌های پرفروش را بازترجمه می‌کنند

یـــادم می‌آیـــد اولین بار کـــه به نمایشـــگاه کتاب 
رفتـــم، از لیســـت بلند بـــالای نشـــرها حیرت‌زده 
شـــدم. باور نمی‌کردم به انـــدازه این همه ردیف 
و غرفـــه، انتشـــارات داشـــته باشـــیم. آن ســـال 
همچـــون نـــاواردی در دریای نشـــرهای متفرقه، 
شـــروع کردم و به همه غرفه‌های یک ردیف سر 
زدم. جدا از آنکه این کار باعث شـــد به تشـــویق 
فروشـــنده‌ها کتاب‌هـــای بی‌فایـــده‌ای بخـــرم 
کـــه هنـــوز در کتابخانـــه‌ام خـــاک می‌خـــورد، این 
حقیقـــت را فهمیـــدم که هر نشـــر بـــرای خودش 
یـــک ابله داستایفســـکی دارد! بـــا ترجمه و جلد 

مخصـــوص خود!
بعـــد از آن ســـال دیگـــر هیـــچ وقـــت، وقتـــم را در 
غرفه‌هـــای متفرقـــه تلـــف نکـــردم و همیشـــه با 
لیستی از شـــماره غرفه‌ها به نمایشگاه رفتم اما 
همیشـــه ایســـتگاه‌های کتاب مترو این حقیقت 
را به من یـــادآوری می‌کند که هر کتاب پرفروش 
خارجی زبان، در فضای نشـــر ما، چندین بار )در 
خوشـــبینانه‌ترین حالت( بازترجمه می‌شود و به 
چاپ می‌رســـد! شـــاید دقیق نتـــوان گفت کدام 
انتشـــارات اول دست به ترجمه کتابی پرفروش 
می‌زند اما به یقین پس از او ناشـــرانی شـــروع به 

ترجمـــه و چاپ آن کتاب خواهنـــد کرد که اغلب 
کیفیـــت چـــاپ اصلـــی را نـــه در کیفیـــت کاغـــذ و 
جلـــد و نـــه در ترجمه اثر نـــدارد. البتـــه این مهم 
نیســـت که چه کســـی ابتدا شـــاهکاری را ترجمه 
می‌کنـــد، گاهـــی اولین ترجمـــه بهتریـــن ترجمه 
اســـت و گاهـــی بدتریـــن آن! مهم این اســـت که 
هنـــگام خرید کتاب بـــه مترجم و تجربه و دانش 
او توجه کنیم و اســـیر ناشرانی نشویم که کتاب
‌های پرفروش را برای تزئین ویترین و ســـود خود 
بازترجمـــه کرده و بـــا قیمت کمـــی ارزان‌تر روانه 
بازار می‌کننـــد. هرچند موافق ایـــن ضرب‌المثل 
نیســـتم که »هیـــچ گرانـــی بی‌حکمت نیســـت« 
امـــا در عالم کتاب‌های ترجمه شـــده در مواجهه 
بـــا قیمـــت ارزان‌تـــر، مترجم ناآشـــنا و نشـــرهای 
متفرقـــه کمـــی بایـــد شـــک و تأمـــل کـــرد! همـــه 
می‌دانیـــم در ایـــن شـــرایط قیمـــت کاغـــذ، وقتی 
کتابـــی ارزان‌تـــر به دســـت مـــا می‌رســـد یعنی ما 
داریم تنهـــا هزینه کاغذ آن را می‌دهیم و ترجمه 
و انتخاب کتاب و طرح روی جلد و... برای ناشـــر 

هزینـــه چندانی در پی نداشـــته!
راه خلاصـــی از ایـــن ســـردرگمی در دنیـــای 
ناشـــران چیســـت؟ اول آن کـــه اگـــر بـــرای خرید 
کتابـــی بـــه نمایشـــگاه می‌رویـــد حتمـــاً ابتـــدا آن 
را در اپلیکیشـــن‌های کتابخـــوان و گودریـــدز 
جســـت‌و‌جو کنیـــد. اغلـــب در نظـــرات مرتبط با 
هـــر کتـــاب می‌تـــوان فهمید کـــه بهترین نشـــر و 
ترجمـــه هـــر کتاب کـــدام اســـت. دوم آن که اگر 

به نشـــرهای ناآشنایی ســـر زدید و نمی‌دانستید 
بایـــد به آن اعتمـــاد کنید یا خیر؟ گاهی می‌بینیم 
ویتریـــن نشـــری پر از کتاب‌های پرفروش اســـت 
کـــه هیچ کـــدام بـــا ترجمه اصلـــی نیســـت. مثلاً 
انتشـــارات نیـــک فرجام از ایلیاد و ادیســـه هومر 
تـــا من، مامان و معنـــی زندگی اثر یالوم را ترجمه 

کرده اســـت و از آن طرف لیست همه کتاب‌های 
پرفـــروش زرد را هم اعم از هنر ظریف بی‌خیالی 
و والدین ســـمی و خودت بـــاش دختر، تیک زده 
اســـت. شـــاید برایتـــان جالب باشـــد کـــه بدانید 
زهرا آلوشـــی هم تئوری انتخـــاب را ترجمه کرده 
اســـت و هم سقوط آلبر کامو را. در حالی که این 

دو کتاب از دو دنیای متفاوت هســـتند! سیمای 
کلی این نشـــر همچون نشرهای بسیار دیگری، 
بـــه مخاطـــب ایـــن پیـــام را می‌دهد که مـــن برای 
خود راهبرد و هدفی جز به دســـت آوردن ســـود 
نـــدارم در نتیجـــه تنها کتابی را چـــاپ می‌کنم که 
از پیش ســـودآوری خود را تضمین کرده باشـــد!

بدون لیست 
کتاب و شماره 

غرفه به نمایشگاه 
نروید. حیف از 
هزینه و زمان و 
آن طبقه خالی 

کتابخانه!

زهرا بزرگ‌زاده 
روانشناس کودک

که کتاب خالی از اتفاقی در خور است تا بتواند 
451 صفحه را با تعلیقی مناسب پر کند. از این 

رو به دام تکرار مکررات میافتد

مرداد دیوانه، فیلم‌فارسی کاریکاتورمأبانه‌ای 
است که ناشیانه ادای داستان‌های هالیوودی را 

درمی‌آورد.

همین موراکامی که تصویرش را به عنوان یکی 
از چهارده نویسنده محبوبم روی میز کارم 

چسبانده‌ام داستان‌هایش تبدیل شده باشد به 
ویکی‌پدیای موسیقی‌ها و هنرمندان سبک جَز

یادت نرود که نخوانی‌اش

در باب حجم زیاد و قیمت گزاف و حرف‌های تو خالی
موراکامی پدیا در اول شخص مفرد

وقتی عشق کورت می‌کند!
اســـم محمدحســـن شهســـواری روی جلـــد یـــک کتـــاب 
می‌توانـــد بـــه تنهایـــی ضامن کیفیـــت آن کتاب باشـــد. اما 
مـــرداد دیوانه، مثـــال نقض بزرگی برای جمله قبل اســـت. 
مـــرداد دیوانـــه، فیلم‌فارســـی کاریکاتورمأبانه‌ای اســـت که 
ناشـــیانه ادای داســـتان‌های هالیوودی را درمی‌آورد. شاید 
جـــا داشـــته باشـــد آقـــای شهســـواری، ابتدای چـــاپ جدید 
کتـــاب »حرکت در مه« )کـــه نمونه درجه‌ یکی از کتاب‌های 
آمـــوزش نویســـندگی اســـت(، یک مقدمه جدیـــدی اضافه 
کنـــد با ایـــن مضمون که: »هـــر کاری من در مـــرداد دیوانه 
کـــردم، شـــما نکنید! مثـــاً وقتی هیـــچ درک و شـــناختی از 
رمـــان ژانر ندارید، رمان ژانر ننویســـید. شـــخصیت‌هایتان 
را ناقـــص و ابتـــر و کاریکاتـــوری تصویـــر نکنیـــد. یـــک ایده 
محشـــر داســـتانی را با صحنه‌پردازی‌هـــای ضعیف حیف و 
میـــل نکنید و...!« صفت کلیشـــه‎ای »آبگوشـــتی«، واژه‌ای 
اســـت کـــه نویســـنده در چندیـــن جـــای داســـتان، از زبـــان 
شـــخصیت‌های مختلف، در توصیف فیلم‌ها و کتاب‌های 
ســـطحی اســـتفاده می‌کند و واقعاً این رمان همین اســـت. 

وقت‌تـــان را هیچ‌جـــوره بـــرای ایـــن کتاب هـــدر ندهید.

هاروکـــی موراکامـــی اخیـــراً تبدیـــل شـــده به مصـــداق بارز 
»شـــور ماجـــرا را در آوردن«. یعنـــی اصـــاً می‌شـــود موقعی 
کـــه یکـــی شـــور یک چیـــزی را در مـــی‌آورد به او گفـــت »این 
موراکامـــی بازی‌هـــا چیـــه؟« و ایـــن بی‌نمکـــی در مجموعه 
داســـتان »اول شـــخص مفرد« به نهایت خودش رســـیده. 
اصلاً باورش برای من ســـخت اســـت همیـــن موراکامی که 
تصویـــرش را بـــه عنوان یکـــی از 14 نویســـنده محبوبم روی 
میز کارم چســـبانده‌ام داســـتان‌هایش تبدیل شـــده باشد 
بـــه ویکی‌پدیـــای موســـیقی‌ها و هنرمنـــدان ســـبک جـــاز. 
قبـــاً اســـتاد در کتاب‌هـــا و داســـتان‌هایش گریزهایـــی به 
موســـیقی‌های مورد علاقه‌اش مـــی‌زد. بعد تصمیم گرفت 
بیشـــتر گریـــز بزنـــد و اینقدر بـــر این تصمیم پافشـــاری کرد 
کـــه حـــالا دیگر در میان حـــرف زدن از موســـیقی‌های مورد 
علاقـــه‌اش گهگاه گریزی به داســـتان هـــم می‌زند. خلاصه 
که، نکن هاروکی جان، نکن برادر من! ما شـــما را دوســـت 
داریـــم و بـــا »کافـــکا در ســـاحل« شـــما کلـــی کیـــف کردیم. 

دوبـــاره قصـــه بگو جـــان من!

مصطفی جواهری  محمدعلی یزدانیار

 همیشـــه ســـعی کرده‌ام از پیچیدن نســـخه برای مطالعه 
دیگران خودداری کنم ولی اگر گاهی قرار باشـــد به کســـی 
بگویـــم چـــه کتابـــی را نخواند؛ عـــاوه بر ســـلیقه و علاقه و 
هـــزار ویژگی شـــخصی دیگر فرد ســـعی می‌کنـــم در قالب 

یک چهارچوب مشـــخص آن کتـــاب را رد کنم.
نمونـــه‌اش هم کتاب »یادت نرود که...« نوشـــته یاســـمن 
خلیلی‌فرد که حتماً شـــما هم بارهـــا و بارها معرفی تبلیغ

‌گونه آن را در صفحات مختلف اینســـتاگرام دیده‌اید.
امـــا چـــرا نـــه؟ مجبـــورم در کمتـــر از صـــد کلمـــه بگویم که 
کتـــاب خالی از اتفاقی در خور اســـت تا بتواند 451 صفحه 
را بـــا تعلیقـــی مناســـب پـــر کنـــد. از ایـــن رو بـــه دام تکـــرار 
مکـــررات می‌افتـــد. پرداخت بیش از انـــدازه به جزئیات و 
شـــخصیت‌هایی که بـــا حذفشـــان هیچ تغییـــری در روند 
داســـتان ایجـــاد نمی‌شـــود؛ از بزرگتریـــن ضعف‌هـــای اثـــر 
اســـت.اینها در کنـــار  شـــخصیت‌هایی نابالـــغ و مقوایـــی 
کـــه بحـــث در موردشـــان در ایـــن 150 کلمـــه نمی‌گنجـــد؛ 
ایـــن کتـــاب را در فهرســـت ضدپیشـــنهادهای مـــن قـــرار 

داده اســـت.

یک کتاب آبگوشتی تمام عیار

کاریکاتوری در قالب یک کتاب
لادن عظیمی 
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